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 هاي منظوم اسكندرنامه) طولي و ژانري(روابط سرمتني 

  )فردوسي، نظامي و اميرخسرو(

  *  سيما عباسي

   چكيده

ژرار ژنت است كه بـه بررسـي روابـط     »ترامتنيت« ةهاي پنجگاناز مقوله »سرمتنيت«

 ،اين مقوله. پردازدشناسانه يك اثر و روابط طولي ميان آن و ژانر متعلق بدان ميژانر

ست كه در گذر زمان دگرگون شده و بنا بـه دلايلـي از   امناسب  براي بررسي آثاري

آثـاري گـاه    به ،جمله انتظارات اجتماعي و فكري روزگار خويش و توقعات مخاطبان

هـا  اند؛ از جملـه چنـين آثـاري اسـكندرنامه    خويش تبديل شده ةمتمايز از نوع اولي

هاي ژانري ديگري نيـز در آنهـا وارد    ند؛ اما مشخصّهاهاي تاريخيهستند كه حماسه

در ايـن آثـار   . تبديل كرده اسـت  هاي تاريخيآثاري فراتر از حماسهشده و آنها را به 

ها بر سرشت حماسي اين آثار و نيز ارتباط آنها با عنوان صهچگونگي تأثير اين مشخ

 ،براي اين منظور، عناصر سه ژانر موجود در اين آثـار . قابل بررسي است اسكندرنامه

و چگونگي كـاربرد ژانرهـاي تعليمـي و غنـايي در رابطـه بـا سـرمتن        شد استخراج 

هاي پـس  امهحماسي بررسي گرديد و مشخص شد وجود تداخل ژانري در اسكندرن

ة حماسي ايـن آثـار را از بـين    زمين هرچندژانر تعليمي  از فردوسي و نمود برجسته

در ايـن  . مقدمات تغيير عنوان اين آثار به سوي خردنامه را ايجاد كرده اسـت  نبرده،

و ) فردوسـي، نظـامي و اميرخسـرو   (هـاي منظـوم   نوشتار ويژگي ژانري اسـكندرنامه 

، »اسـكندرنامه «و نيز بـا عنـوان    اوليه و اصليشان، حماسه با ژانر ارتباط سرمتني آنها

گرفتـه در محتـواي   ط سرمتني اين آثار و تحولات صـورت تا ارتبا است شده بررسي

  . دشوژانري آنها مشخص 
 

آيينـه   ،فردوسـي، نظـامي   ،اسـكندرنامه  ژرار ژنـت،  ،سرمتنيت :هاي كليدي واژه

  .اميرخسرو دهلوي، اسكندري

                                                 
  Sima.abbasi78@gmail.com                               پيام نوردانشگاه  ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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  مقدمه 

 ها آثاري هستند كه با محوريت زندگي اسكندر مقدوني و سرگذشت وي شـكل مهاسكندرنا

توان در برخـي از   شخصيتي تاريخي است و سرگذشت تاريخي وي را مي ،اسكندر. اندگرفته

اسلامي دستخوش تغييـر   -  اسكندر در منابع ايراني اما چهرة. روشني يافتاروپايي بهمنابع 

 اي كه عنصر افسانه بر حقيقت تاريخي غلبـه يافتـه اسـت    نههاي بسيار شده، به گو و تبديل

روند در ادبيات اقوام مختلـف در طـول دوران متمـادي بـه وجـود       اين. )349: 1377كيواني، (

هـاي گونـاگون از جملـه يونـاني،      هـاي بسـياري بـه زبـان    ها و افسانهرو روايتآمده و از اين

 .)23- 18مقدمه : 1387افشار، ( .است دموجواز آن ... پهلوي، عربي، فارسي و لاتيني،

كتابي است كه نخستين اثري كه با رويكردي متفاوت به سرگذشت اسكندر پرداخته، 

در باب فتوحات اسكندر و ) پيش از ميلاد 327تا  360( »كاليستنس«مردي حكيم به نام 

اقـوال و   ،پردازي مصريكه قصه، تا آناما اين كتاب از بين رفت .به دستور وي نگاشته بود

از اسـلام جمـع كـرد و     سال پيش دويستاخباري را كه از اسكندر شنيده بود، در حدود 

؛ 19مقدمه : همان( )2(دشمنسوب  )1(آن را در قالب كتابي عرضه كرد كه بعدها به كاليستنس

  . )350: 1377ي، كيوان

تقادات بـومي  ها و عناصر فرهنگي، اعپردازيافسانههاي بعد با داستان اسكندر در دوره

هاي بسياري از آن صورت و ترجمه) 367: 1377كيواني، (و ديني بسياري از اقوام درآميخت 

مـيلادي كـه از روي مـتن     8يا  7ي سرياني متعلق به اواخر سده اگرفت؛ از جمله ترجمه

و از ايـن طريـق بـا داسـتان     اسـت  پهلوي ترجمـه و بعـدها بـه عربـي برگردانـده شـده       

و در متوني چـون   )90 :1379صـفا،  (ند خورده و رنگ و بوي اسلامي گرفته پيو »ذوالقرنين«

هـا  هـا و روايـت  اين ترجمـه  ةمجموع .روايت شده است... و تاريخ طبري، بلعمي، دينوري

هـايي از  هايي در ادبيات فارسي شده كه امروزه نمونـه »اسكندرنامه«سبب به وجود آمدن 

نظـامي و  نامه اسـكندر فردوسـي،   اسـكندرنامه  آن به نظم و نثر در دست است؛ از جملـه 

   .دروهاي اين نوع به شمار مينمونهبهترين  ءاميرخسرو دهلوي كه جز آيينه اسكندري

چنـدان بـه صـورت تخصصـي از     اما  ،اند توجهخور ها از جهات بسياري دراسكندرنامه

گران ايـن  بيشـتر محققـان و پژوهش ـ  . اندهاي مختلف ادبي و محتوايي بررسي نشده جنبه

داستاني اسكندر و منابع آنها  چنينزندگي تاريخي و همباره اغلب مطالب مفيدي در ،آثار
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انـد  هـاي مطـرح پرداختـه   در اسـكندرنامه  يادشدهارائه داده و به بيان رخدادها و حوادث 

  . )187-159: 1388؛ رزمجو، 353-343: 1379صفا،  :ك.رمنابع  بارهاطلاعات بيشتر دربراي (

هـاي  هاي قابل تأمل در اين آثار، اقتضائات ژانري يا به عبارتي ويژگـي  ه ويژگياز جمل

هاي تاريخي هستند؛ اما بنا بـه دلايلـي بـه    حماسه ،هااسكندرنامه. سرمتني اين آثار است

االله صـفا در  كـه نخسـت ذبـيح   اند، چنـان هاي تاريخي تبديل شدهآثاري متمايز از حماسه

به اين امر اشاره كرده و آنها را در بخشي جداگانه از ديگر  »انسرايي در ايرحماسه«كتاب 

تـرين دليـل تفـاوت ايـن آثـار از ديگـر       عمده يو .كرده استهاي تاريخي بررسي حماسه

 صفا،(ذكر كرده است  »هاي عجيب افسانه«ها با متون مشابه آن را درآميختگي اسكندرنامه

تاريخي ايـن آثـار را كمرنـگ كـرده و      ةر جنبها بيشتالبته حضور اين افسانه .)343 :1379

آنها را به سمت متوني سوق داده كه دخل و تصرف در آنها بسيار صورت گرفته و مطالب 

بر اين، عناصـري از ژانرهـاي ديگـر     اما افزون .ات متنوعي در آنها راه يافته استو موضوع

 ي حماسـي ايـن آثـار را   كـه محتـوا   هـا وارد شـده  نيز در اسكندرنامه ويژه ژانر تعليميبه

پراكنده به آنها در منابعي كه بـه   توجه به اين عناصر و اشاره. است الشعاع قرار داده تحت

شـود   مـي  بيشتر ديده ،اند هاي پس از او پرداختهنظامي و اسكندرنامه بررسي اسكندرنامه

  ؛ )1379كوب،  ؛ زرين1369احمدنژاد،  :ك.ر(

هاي ژانري اين آثار اي منسجم اين علل و ويژگيگونه نيز به يادشدهبا اين حال منابع 

و ضـرورت پـرداختن بـه     انـد  را بررسي نكـرده و ارتباط ژانرها با فضاي كلي حماسي آنها 

رسـد  به نظر ميبا بررسي اين آثار چنين  .چنين بحثي در اين نوشتار را فراهم كرده است

ي پس از فردوسـي،  هاسكندرنامهتوجه به انتظارات اجتماعي و فكري روزگار سرايش اكه 

بـالطبع  و  اسـت ) 216: 1373صـفا،  ( »وعـظ و حكمـت  «كمـال واقعـي    ةكه به عبـارتي دور 

ده سرايندگان شاند، سبب خوانندگان و مخاطبان آن دوره نيز خواستار چنين آثاري بوده

ا در هاي ژانري ديگـري ر مؤلفه ،ها، با توجه به نياز جامعه و كشش خوانندگاناسكندرنامه

ژانر حماسي در ايـن   ةو از غلب نها به كار گيرند كه گاه بسيار نيز مفصل و چشمگير استآ

هـا همچنـان   ال را به وجود آورده كه آيا اسكندرنامهؤاين س ترتيببدين. آثار كاسته است

به كـارگيري آنهـا،    ةمتعلق به ژانر حماسه هستند و يا حضور پررنگ ژانرهاي ديگر و نحو

نيـز چـه   اي بدل كرده اسـت و  هاي ژانري ويژهها را به آثاري مستقل با مؤلفههاسكندرنام

و عنـوان   هـا بـا ژانـر اصـلي آنهـا، حماسـه      امهشده در اسكندرنارتباطي بين ژانرهاي وارد
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تـوان بـر اسـاس روابـط     و چرايـي آن را مـي   سـؤال جـواب ايـن   . اسكندرنامه وجود دارد

  . دكرسرمتنيت تبيين 

»سرمتنيت«
 »ترامتنيـت « هاي پنجگانـة ي از مقولهيك ،1

نظـران  ، از صـاحب 3ژنـت  ژرار2

»بينامتنيت«
 اصـطلاحي اسـت كـه ژنـت از آن بـراي بررسـي روابـط        ،ترامتنيـت . اسـت  4

هـاي ترامتنيـت، سـرمتنيت و يـا     يكي از مقولـه . متني آثار مختلف بهره گرفته است ميان

و نيز ارتباط يك اثر و متن با عنوان متعلق بدان  ةبررسي روابط طولي ميان يك اثر و گون

و  كـرد  بررسـي را هـا  توان روابط ژانري اسـكندرنامه با توجه به اين ديدگاه مي. خود است

ها و ماهيت چنـد موضـوعي و   تأثير آنها را در تعيين خط سير تحول و تكوين اسكندرنامه

هـاي بعـد   دوره، كـه در  »اسـكندرنامه «و عنـوان   »حماسـه «ارتباط ژانري آنها بـا سـرمتن   

  . اند آشكار نمودخردنامه نام گرفته

هـاي  رابطه موجود ميان يك اثـر و ويژگـي  (بر اين اساس در اين نوشتار روابط طولي 

و  بررسـي اول حماسـي اسـت    با گونـه و ژانـر متعلـق بـه آنهـا، كـه در وهلـه       ) ژانري آن

متني ايـن آثـار و   ط سـر تـا ارتبـا   ،شـود مـي  تحليـل هاي ژانري آنها ها و ويژگيهمانندي

و نيـز ديـدگاه    »بينامتنيـت «بنـابراين ابتـدا    .گرددگرفته در آنها مشخص تحولات صورت

 بـاره ، سپس با توضـيح مختصـري در  به صورت خلاصه معرفي شدهژرار ژنت  »ترامتنيت«

ــ ــري اســكندرنامه، ويژگــي»ســرمتنيت« ةچيســتي مقول هــاي منظــوم فارســي هــاي ژان

بـر اسـاس آن بررسـي    ) اميرخسروآيينه اسكندري نظامي و هاي فردوسي و اسكندرنامه(

  .ده استش

  

  بينامتنيت 

5ژوليا كريستوا«بار اصطلاح بينامتنيت كه براي نخستين
شصت و پـس از   در اواخر دهه »

»بـاوري مكالمه«ويژه به ،بررسي آرا و افكار باختين
، )72: 1385مكاريـك،  (آن را مطـرح كـرد    6

                                                 
1. Arcitextuality 
2. Transtextuality 

3. Gerard Genett 
4. Intertextuality 
5. Julia Kristeva 
6. Dialogism 
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اعتقاد دوسوسور بـه معناسـازي عناصـر موجـود در     . دارد »ن دوسوسورفردينا« ءريشه در آرا

هـاي موجـود و محتمـل در     دستگاه نشانه از طريق روابط تلفيقي و مشاركتي با ديگر نشانه

 ،بـاختين  ءبـه همـراه مجموعـه آرا   ) 14: 1391احمدي، ( »تمايز زبان و گفتار«متن و همچنين 

  . )58: 1372سلدن، (را به وجود آورد  »اجتماعيها در روابط  جريان بررسي روابط نشانه«

تر از ديگـران بـه بينامتنيـت    يافتهتر و نظامبسيار گسترده »ژرار ژنت«پس از كريستوا، 

را در شناسـي  حتيّ پساساختارگرايي نيز نشـانه قلمرو ساختارگرايي  ،مطالعات او. پرداخت

آن  هـاي متنـي را بـا تمـام متغير   يـان روابط م«دهد تا  گيرد و همين امر به او اجازه مي ميبر

. نامـد  مي »ترامتنيت«اين روابط را  ةاو مجموع. )85: 1386مطلـق،  نامور ( »كندبررسي و مطالعه 

 و هاي ديگر است و يـك مـتن را خـواه آشـكارا     چگونگي ارتباط يك متن با متن ،ترامتنيت

 ـ. دهدخواه پنهاني در رابطه با متون ديگر قرار مي بـزرگ   ط را بـه پـنج دسـته   ژنت اين رواب

   .)همان(كند  تقسيم مي 3متنيت، سرمتنيت و بيش2، فرامتنيت1تبينامتنيت، پيرامتني

از جمله اينكه كريسـتوا در بيشـتر    .هايي با نظريات كريستوا دارد تفاوت ،نظريات ژنت

ديگر در ارتبـاط بينـامتني   عرض متوني كه به نوعي با يك ـابط هممطالعاتش به بررسي رو

امـا ژنـت    .پـردازد مي ،ستند و در آنها حضور مشترك مؤثر عناصر يكديگر مشهود استه

مباحـث مربـوط بـه    (به بررسي روابط طولي آثـار   ،عرض ميان دو متنعلاوه بر روابط هم

هـا  بنديبا دستهرا موجود بين اجزاي كلام  گونه كه رابطهپردازد؛ بدين نيز مي) سرمتنيت

و كنـد  مـي هاي بيان و ژانرهاي ادبي بررسي ها، شيوهانواع گفتمانهاي عام مانند و مقوله

آن اجـزا   ةهاي عام دربردارنديك متن را با گونه ةدهندارتباط ميان اجزاي دروني تشكيل

  . نمايدهاي متني است مشخص مي كه مكمل بررسي

  

  )هاي ژانري ويژگي(سرمتنيت 

اي را كه اثر بـه آن تعلّـق    ر و گونهبررسي روابط طولي ميان يك اث« ،كه ذكر شدچنان

4منظور از گونه در اين تعريف، نوع ادبي ).93: مانه( »نامند سرمتنيت مي ،دارد
اسـت كـه    

                                                 
1. Paratextuality 
2. Metatextuality 
3. Hypertextuality 
4. genre 
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ها با يكـديگر   ها و ژانر عموماً وجه«: گويد گيرد و مي در نظر مي 1وجه باژنت آن را متفاوت 

اساسـاً مقـولاتي   هـا   شود كه ژانر يادآور مي و )Genette, 1992: 61( »شوند اشتباه گرفته مي

انـد و   هـايي از خـود زبـان    كـم جنبـه  اشكال طبيعي يـا دسـت  «ها  كه وجهاند؛ حال آن ادبي

 ـ( »توان آنها را به دو دسته روايت و گفتمان تقسـيم كـرد   مي بـر اسـاس    .)145: 1385ن، آل

موني و صـوري  سرشت سرمتني متون شامل انتظارات ژانري، وجهي، مض ـ« ،نظريات ژنت

و بررسي انتظارات خواننده و دريافت او از يـك اثـر را    )150: همـان ( »خواننده از متن است

  ).149 :همان(شود  شامل مي

  

  هاي منظومسرمتنيت در اسكندرنامه

آوردن آثـاري  ، پديـد آفرينش آنها ةكند كه هدف اولي ها روشن مي اسكندرنامه مطالعة

 انـد و بايـد زيرمجموعـه    سرگذشت اسكندر شكل گرفتهحماسي است؛ آثاري كه بر محور 

ارد اما خروج از هنجارهايي در اين نوع وجـود د  ؛هاي تاريخي در نظر گرفته شوند حماسه

شـدن  آميختـه  .در آنهـا ضـعيف باشـد   ] ژانـري ي [كه سـبب شـده اسـت ايـن خصيصـه     

يـك   ةر را از هدف اولياولين دليلي است كه اين آثا ،هاها و داستانها با افسانه اسكندرنامه

مجالي براي حضور عناصري ديگـر   ،هاي بعدتاريخي دور ساخته و در اسكندرنامه ةحماس

نظامي شروع  از اسكندرنامه مسئلهاين . همانند عناصر ژانري متفاوت را فراهم كرده است

داستان . دهدتأثير خود قرار مياهداف مؤلفّان اين آثار را تحت ،شود و در دورهاي بعدمي

هـاي پادشـاهي داراب شـروع     از ميانـه ) ايرانـي  ةترين حماس ـبزرگ( شاهنامهاسكندر در 

اين بخـش از  . رسد با مرگ اسكندر به پايان مي ،پسر داراب ،شود و با گذر از دوره دارا مي

كنــد،  مـي ط كيانيـان و ظهـور اشـكانيان را پر   كـه در واقـع فاصـله ميـان سـقو      شـاهنامه 

آيينه اسكندري نظامي و  اسكندرنامه اما .اقتضائات ژانري خود دارد هاي زيادي با مطابقت

تـوان آنهـا را    هاي آشـكاري بـا كـار فردوسـي دارنـد و مـي       اميرخسرو از اين حيث تفاوت

   .)245: 1379كوب، زرين(دانست  »اي از ژانرهاي حماسي، تعليمي و غنايي آميزه«

نظامي كه طبـق  . ر كاملاً نمايان استتداخل ژانري در اين آثا مسئلهبه عبارتي ديگر، 

                                                 
1. mode 
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با وجود توجه آشكاري كـه بـه   . پرداخته است »اسكندرنامه«گويي به سرودن سنت نظيره

كـردن  يعني دگرگـون  )159: 1385آلـن،  ( »دگرانگيزش«حدودي با ، تاخود دارد »متنپيش«

نظـامي  . ه استهاي موجود در آن، خصايصي از ژانر تعليمي را در اثر خود وارد كرد انگيزه

او  شـيوه  .اثر خويش را به دو بخش مجزا و در عين حال وابسته به هم تقسيم كرده است

رسد كـه  چنين به نظر مي »اقبالنامه«اما در  .به شيوه فردوسي نزديك است »شرفنامه«در 

نخست مـردي اسـت بـاتقوا، پايبنـد بـه       وهلهدر «نظامي با توجه به شخصيت خويش كه 

طـور بـا توجـه بـه اقتضـائات      و همـين ) 38: 1370ثـروت،  ( »...زهدپيشـه و  اصول اسـلامي، 

اسـت، بـه شـكل     اجتماعي و فكري روزگار خويش، كه دوره توجـه بـه ادبيـات تعليمـي    

  . اي از عناصر ژانر تعليمي بهره برده استبرجسته

ــار  ــود روزگـ ــر بـ ــه را گـ ــر نيمـ   دگـ
 

ــار     ــع آموزگـ ــويم از طبـ ــان گـ   چنـ
  

ــرآر   د ز خــوابكــه خواننــده را ســر ب
 

ــان را در آب    ــص آورد ماهيـ ــه رقـ   بـ
  

  )866 :1381نظامي، (    

تـرين هـدف   را عمـده ) غفلـت (، بيدار كردن خواننده از خواب يادشدهنظامي در بيت 

اي تواند توجيهي منطقي بر كاربرد حجم عمـده ذكر كرده است كه مي »اقبالنامه«سرايش 

ي نظامي به مخاطب آثارش نيز توجـه دارد و  از سوي. باشد »اقبالنامه«از عناصر تعليمي در 

و نيـز   ممدوحي كـه اثـر را بـدو پيشـكش كنـد      به مخاطب خاص، »اسكندرنامه«بارها در 

كنـد و اولـين شـرط سـخنوري را داشـتن      مخاطب عام، تمام خوانندگان اثرش، اشاره مي

  : داندمخاطب و نيوشنده مي

  ســـخن را نيوشـــنده بايـــد نخســـت
 

ــي   ــر بـ ــد گهـ ــدار نايـ ــت خريـ   درسـ
  

  )996 :همان(    

، »شـرفنامه «بنابراين در ابتـداي   .تأثيرگذاري اثر بر مخاطب مهم است ،در نظر نظامي

  :خواهد اثري بسرايد كهتوفيق مي

ــدگان  ــه خواننـ ــدر آرد بـ ــاط انـ   نشـ
 

ــدگان    ــه داننــ ــاند بــ ــرح رســ   مفــ
  

ــرده ــار فســ ــه كــ   دلان را درآرد بــ
 

ــم   ــار  غـ ــود غمگسـ ــان را شـ   آلودگـ
  

  خســـته رانـــوازش كنـــد ســـينه   
 

ــته را     ــار دربسـ ــد كـ ــايش دهـ   گشـ
  

  )649 :همان(    
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  : نظامي حتي به مخاطب ناتوان نيز توجه دارد

ــد    ــا كنــ ــاتواني تمنــ ــرش نــ   گــ
 

  خــدايش بــه خوانــدن توانــا كنــد      
  

  )649 :1381نظامي، (    

  :و اميدوار است تا اثرش مقبول خوانندگان باشد

  اي زان درخـت افكنـد ميـوه   هكه هرك
 

  يــــد اي نيكبخــــتنشــــاننده را گو  
  

  )638 :همان(    

گزينـد كـه مـورد پسـند     هـايي از داسـتان اسـكندر را برمـي    و به همين دليل بخـش 

  :مخاطبان باشد

  بـــاز مشـــو ناپســـنديده را پـــيش  
 

ــاز    ــازند سـ ــژ نسـ ــرده كـ ــه در پـ   كـ
  

ــز   ــي عزي ــه باش ــن ك ــنديدگي ك   پس
 

  پســــنديدگانت پســــنديده نيــــز    
  

  )646 :همان(    

بـراي سـرايش يـك اثـر موفـق       هرچند مخاطب خاص را، و در نهايت وجود مخاطب

  : داند يمضروري 

  مــرا بــا چنــين گــوهري ارجمنــد    
 

ــند     ــه گوهرپس ــد ب ــت آي ــي حاج   هم
  

ــنده ــارنيوشــ ــواهم از روزگــ   اي خــ
 

ــار    ــدو راز آموزگــ ــويم بــ ــه گــ   كــ
  

  )642 :همان(    

نـاگزير سـليقه و توقعـات او و     ،اي كـه بـه مخاطـب توجـه دارد    مسلم است نويسنده

تواند يكي از ارات روزگار سرايش اثر خويش را نيز در نظر خواهد داشت و اين امر ميانتظ

  . دلايل حضور پررنگ عناصر تعليمي در اسكندرنامه باشد

ــي   ــه ويژگ ــامي آگاهان ــن نظ ــر اي ــزون ب ــر    اف ــز در سراس ــايي را ني ــر غن ــايي از ژان ه

ين دليل پـرداختن بـه   تراش به كار برده و بر آن تصريح كرده است كه مهم»اسكندرنامه«

  :غنايي نظامي و استادي مسلم وي در آن دانست ةتوان روحيرا مي اين مضامين

  هــاي بزمــي در ايــن نــيم درج ســخن
 

ــرج     ــه خ ــر انديش ــردم از بك ــي ك   بس
  

  )865 :همان(    

و  اسـت  سـرايان بعـدي نهـاده   اي بر عملكرد اسكندرنامهتأثير عمده ،اين اقدام نظامي

ه به الگوگيري اميرخسرو از نظامي و ارتباطات متني بسيار نزديـك  سبب شده كه با توج

در تداخل ژانري، آشكارا در اثـر اميرخسـرو نيـز     ميكار نظا ةدر اين نوع از آثارشان، شيو
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 »آيينـه اسـكندري  «در همين راستاست كه اميرخسرو عنـوان اثـر خـويش را    . ديده شود

است و بـدون مرزكشـي بـين     )3(روح ةكينهد كه به نوعي يادآور آگاهي و حكمت و تز مي

زيـادي از  هاي حماسي و تعليمي، مضامين و عناصر هر دو بخش را به همراه بخش  بخش

ليمي و غنايي در متن اميرخسرو حدي كه نمود ژانر تع، تاآميزدميعناصر غنايي با هم در

 هو عنـوان اسـكندرنام   ثـرش را بـا سـرمتن خـود، ژانـر حماسـي      ا ةحدود زيـادي رابط ـ تا

   .دهدعاع قرار ميالش تحت

هـا بـا ژانـر و نـوع     هـر اثـر و ارتبـاط آن   ) نوع ادبـي (هاي ژانري  در ادامه به بررسي نمود

  .انگر ارتباط ژانرهاي هر اثر با سرمتن خود استبيشود كه  پرداخته مي ، حماسهشان ياصل

  

  نوع حماسي

تن آن، بـه شخصـيت   گـرف ة نمود اين ژانر در اينگونه از آثار و سـرمتن قرار دليل عمد

 گشـايي  جهـان  جـويي و بـه جنـگ  شود كه اسكندر مقدوني مربوط ميحقيقي و تاريخي 

برخورد با متني حماسـي   ،است و مسلم است كه انتظار خوانندگان اين نوع از آثار ورآ منا

نوعي از اشعار وصـفي اسـت كـه مبتنـي بـر توصـيف اعمـال پهلـواني و          ،حماسه«. است

بـه نحـوي كـه شـامل مظـاهر       ،هاي قومي يا فردي باشد ات و بزرگيها و افتخار مردانگي

 »اسـكندرنامه «هاي اين تعريف در كـل   ويژگي. )3: 1379صـفا،  ( »مختلف زندگي آنان گردد

بدون  يادشدهاما چون تعريف  .شود ار نظامي و اميرخسرو ديده ميفردوسي و بخشي از ك

هـا و   اي به برخـي ويژگـي   اشاره ،تتعريف كاملي نيس ،توجه به خصوصيات ديگر حماسه

  .تر خواهد كردبحث را روشن ةزمين ،خصايص ژانر حماسه

اين قهرمان از نيرويي مـافوق طبيعـي   . قهرمان حماسه، قهرماني قومي، نژادي و مليّ است

شود، بـه سـفرهاي    ه ميبرخوردار است و در هر بخش از زندگي خود، با يك ضدقهرمان مواج

دهد كه اهميت ملّـي يـا معنـوي و حكمـي      رود و اعمال بزرگي انجام مي يآميز مدراز مخاطره

از ... د در پيشبرد كارها، معمـاپردازي و ترفندهاي جنگي، پيشگويي، اهميت فال نيك و ب. دارد

فضـاي كلـي حماسـه مشـحون از جنگـاوري و      «همچنـين  . هاي متون حماسي اسـت  ويژگي

-74: 1389؛ شميسـا،  3: مانه( »نمايان هستندرشادت است و اماكن و موجودات عجيبي در آن 

  .شود هايي در هر سه اثر مورد بررسي ديده مي چنين ويژگي. )86
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قهرمـاني ايرانـي و پسـر داراب     ،فردوسـي  »اسكندرنامه«در  اسكندر، قهرمان اين آثار 

 اندكي تأمل در. شود كه حاصل ازدواج وي با دختر فيلقوس رومي استكياني معرفي مي

در پـي بـازگو كـردن     تنهـا كند كه فردوسي اگـر   اين تحريف مسلمّ تاريخي مشخّص مي

شخصـيت اسـكندر در    بارهگزارش منابع خود نيز باشد، با توجه به تناقض آشكاري كه در

آگاهانـه بـه دليـل پايبنـدي     ، )4(وجـود دارد  »شـاهنامه «هـاي   بخش ةو بقي »اسكندرنامه«

حتيّ اگر فرض كنيم كـه نـاگزير از گنجانـدن    (سي دارد بسياري كه به رعايت قواعد حما

هـاي ژانـر    به نوعي محتـواي آن را بـا ويژگـي    ،)داستان اسكندر در اثر مليّ خويش است

ملّـي بـه    ةحماسه تنظيم كرده و براي رفع تناقض ژانري كه قهرمان غيرملّـي در حماس ـ 

گـذاري ژانـر   ا نظام ارزشكند ت آورد، اسكندر را از نسل شاهان ايران معرفي مي وجود مي

نيـز   گفتهتمام مضامين پيش افزون بر اين. بيگانه مختل نكند حماسي را با ورود عنصري

  . در اثر وي مشهود است

كـه از ديـد وي    - خواهي دارا و براي تسليم نشدن در برابر باج اسكندر بنا به دلايل مليّ

را از پـيش  ) دارا(دقهرمان زد و ض ـپردا به جنگ مي -  كند به ضرر منافع مليّ خود عمل مي

شـود كـه    سـاز سـفرهايي مـي   مقدمه و لهئجزء داستان بيانگر همين مسو جزء دارد رو برمي

   اسـكندر در زمـان   . قهرمانـان اسـكندر اسـت    سرشار از جنگاوري و رشـادت و تسـليم ضـد

كه در نبرد بـا فـور هنـدي، بـه دسـتور وي      برد؛ چنانمناسب از ترفندهاي نظامي بهره مي

كشـيدن   آتـش  نبرد با بـه  ةشود و در ميانبا نفت پر مي ،آهني ساخته  هزاران سرباز و اسب

چينـد و  يسـه مـي  دس - حـاكم انـدلس    - بـا قيدافـه   خورد و يا سپاه هند شكست مي ،هاآن

  . كند مي بدون جنگ تسليم خود ،را كه قصد نبرد با اسكندر دارد - پسر قيدافه  -  طينوش

اسـكندر بـه    .فردوسي اسـت  »اسكندرنامه«اي در كنندهفال نيك و بد نيز عامل تعيين

رود و با حيله، چند جـام جـواهري از مجلـس دارا بـه     صورت ناشناس به مجلس دارا مي

شـدن  د و يا هنگام ورود به بابل، زادهدانو آنها را نشاني بر پيروزي خود ميآورد  دست مي

انـدازد و آن  اسكندر را به ياد مرگ مي ،حيوان و مرگ زودهنگام او نيم -انسان كودكي نيم

  . كندرا نشاني از مرگ زودهنگام خويش قلمداد مي

پـر از روغـن بـه    جـامي   ،اسـكندر  .از ديگر موارد قابـل ذكـر اسـت    ،طرح و حل معما

فرسـتد تـا ذكـاوت فيلسـوف را     مي ،فيلسوفي كه كيد هندي به رسم هديه به او بخشيده



   11 / ... هاي اسكندرنامه) طولي و ژانري(روابط سرمتني 

همچنـين وجـود   . دادن فيلسوف بـه معمـاي اسـكندر، از ايـن نـوع اسـت      دريابد و جواب

و گـو  لمات، شهر زنان، درخـت سـخن  همانند سرزمين ظ ،ها و موجودات شگفت سرزمين

چنين مـواردي در   هرچند .تطابق ژانري در اثر فردوسي است مواردي از اين نوع، نشانگر

روح حماسي چنـداني بـر آثـار ايـن دو حـاكم      اما  ،اثر نظامي و اميرخسرو نيز وجود دارد

هاي حماسـي در مليّـت و    رمنخستين انحراف از نُ ،در داستان نظامي و اميرخسرو. نيست

 دربـاره هـاي مختلـف    اشاره به روايتبا -اسكندر در هر دو اثر . شود نژاد اسكندر ديده مي

  :شود غيرايراني و رومي معرفّي مي -)5(نسبش

ــار   ــر دي ــه ه ــد از گفت ــت آن ش   درس
 

  كـــه از فيلقـــوس آمـــد آن شـــهريار  
  

  )659 :1381نظامي، (    

اي دينـي و   سازي انتظارات ژانري مخاطبان، بـا ايجـاد وجهـه   و براي توجيه و منطبق

گذاري متن خود و جـايگزيني معيارهـاي   ر معيار ارزشسعي در تغيي ،الهي براي اسكندر

از او بـه   ،معنوي و ديني دارند و بر همين اساس اسـت كـه در اثـر نظـامي و اميرخسـرو     

 ةگفت ـبسـياري از مضـامين پـيش    وجود ايـن با  .عنوان پيامبري الهي نام برده شده است

كلـي اثـر و در كنـار     ولـي در سـاختار   هايي از اين آثار نيز وجود دارد، شحماسي در بخ

   .است تر رنگ كمها  اين ويژگي ،هاي ديگر ژانر

گيري آثـار حماسـي بسـيار يـاريگر اسـت، كـاربرد زبـان در        كه در شكل ة ديگريمؤلف

خـوبي توصـيف    هاي نبرد را به آنهاست كه بايد محكم، بدوي و خشن باشد تا بتواند ميدان

او بـه شـكلي   . شوداثر فردوسي ديده مي كننده به ژانر حماسي درچنين ويژگي كمك .كند

در  با وجود تلاشـي كـه   اما نظامي و اميرخسرو .طبيعي از زبان حماسي استفاده كرده است

اصطلاحات و الفـاظ بزمـي    ،اين امر دارند، چندان موفق نيستند و به جاي آن در اثر نظامي

  .شده است  هو غنايي بسياري به كار رفته كه در بخش ژانر غنايي به آن پرداخت

    

  نوع تعليمي

هاي فلسفي و ديني و بيان مباحث اخلاقـي   بحث ،از مضامين مشهود در آثار حماسي

انـد و در آنهـا    فرهنـگ و تمـدن يـك ملّـت     ةكنندها منعكس و حكمي است؛ زيرا حماسه

هاي فلسفي  هايي از مراسم اجتماعي و از تمدن و مدنيت و اخلاق و مذهب و بحث آگاهي
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هـاي تعليمـي در بسـتر اثـري      بنابراين ظهور ويژگي. )9: 1379صفا، (شود  ارائه مي و ديني

اي  اما بيان اين مـوارد در حماسـه، بـه گونـه    . تعارضي با مقتضيات ژانري آن ندارد ،حماسي

 گيـرد؛  هـاي مناسـب صـورت مـي     درهم تنيده با زندگي قهرمانـان حماسـي و در موقعيـت   

هاي فلسفي و اشارات اخلاقي فردوسـي ديـده    ها و درنگ أملت ،»شاهنامه«كه بارها در  چنان

هـاي مناسـب و مطـابق بـا      نيز فردوسـي در فرصـت   »اسكندرنامه«در ). 262 :همان(شود مي

نكات پندآموزي كه . پردازد هاي حكيمانه مي مختصات فكري و سبكي خود، به بيان انديشه

ن سوگواران او در پايان داسـتان  وي به هنگام شرح بيماري و مرگ اسكندر و گزارش سخنا

   .)369: 1377كيواني، (آموز وي است هاي عبرت دهد، از جمله مؤثرترين گفته ارائه مي

  بـــرين اســـت فرجـــام چـــرخ بلنـــد
 

  خرامش سـوي رنـج و سـودش گزنـد      
  

ــ ــا نگــويي كــه مــن ه ب   مــن درنگــر ت
 

ــد      ــدار ارجمنـ ــن نامـ ــزونم از ايـ   فـ
  

ــزدان شــناس  ــد و نيــك هــر دو ز ي   ب
 

ــپاس  وزو د   ــي سـ ــده باشـ ــا زنـ   ار تـ
  

  )824: 1384فردوسي، (    

الشعّاع قـرار  هاي بعدي را تحت اسكندرنامه ةمايموضوع و درون ،ها برجستگي اين ويژگي

خـويش را   »اسـكندرنامه «هـاي بعـد، جـامي     داده است و مقدماتي فراهم كرده كـه در دوره 

   ).170: 1379 كوب،زرين(ه است نظامي اطلاق شد »اقبالنامه«بنامد كه نخست به  »خردنامه«

انتظارات خواننـدگان و ارتبـاط سـرمتني ايـن      ةكننددر واقع منعكس »خردنامه«لفظ 

نظـامي و بـا    »اسكندرنامه«دهد كه تداخل ژانري پس از  آثار با ژانر خود است و نشان مي

عـدي  هـاي ب  وي به طـرز بـارزي در روال سـرودن ايـن آثـار در دوره      »اقبالنامه«توجه به 

 هـاي مسـتقلي بـراي   در بخـش  اقبالنامـه را در  »خردنامه«عنوان  ،نظامي. استتأثيرگذار 

كردن سخنان سه تـن از حكمـا و فيلسـوفان نـامي، سـقراط، افلاطـون و ارسـطو         مطرح

كـه  ژانرهاي تعليمي اين آثارند و چنـان  هاي مستقل، از خرده اين خردنامه. برگزيده است

برده اطـلاق  را براي سخنان منسوب به حكما و فيلسوفان نامنظامي اين عناوين  ،ذكر شد

بـراي   ،كه در پي طرح مباحث فلسفي باشـند ها بيشتر از آن هرچند اين بخش .كرده است

با اين حال به طور كامل در راسـتاي   ،)186: 1369احمدنژاد، (اند  تهذيب اخلاق سروده شده
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آن روزگار پرداختن به اخلاقيـات و   زندگي نظامي هستند كه در ةاقتضائات اجتماعي دور

   .مباحث حكمي مورد توجه بوده است

هاي ژانري و به نوعي تفكيـك موضـوعي،    نظامي با توجه به ويژگي ،كه ذكر شدچنان

. اثر خويش را به دو بخش مجـزا و در عـين حـال وابسـته بـه هـم تقسـيم كـرده اسـت         

گشـت وي از  ن اسـكندر تـا باز  شـد بخش اول اين اثر شـامل رخـدادهاي زاده   ،»شرفنامه«

ژانـر حماسـه و   بـه  حـدودي  در اين قسـمت نظـامي تا  . گيرد ميسرزمين ظلمات را در بر

بـا حفـظ سـاختار    ) بخـش دوم ( »اقبالنامـه «امـا در   .اسـت پايبنـد  خصايص اثر فردوسي 

بيشـتر شـامل خـرد و     »اقبالنامه« هايموضوع. درگير ژانر تعليمي شده است ،حماسي اثر

بـه عبـارت ديگـر،     .ستا هاي فلسفي و حكمي نظامي اني براي بيان انديشهميد حكمت و

 ةبيان افكار عميق و معاني بلند، پند و اندرزهاي اخلاقـي و آراي علمـي و فلسـفي دربـار    

هـاي   همراه با حضور شخصيت) 82: 1370، ايرژيريپكا و (خرد يوناني ويژه بهآفرينش عالم، 

هـاي اخلاقـي و    گويي و تعليم آمـوزه به سوي حكمتحكمي و فلسفي، فضاي كلي اثر را 

ساختن اسـكندر بـا هفـت    توان به خلوتاز جمله موارد بارز آن مي. فلسفي كشانده است

اشاره كرد كه هر ) فلاطون، واليس، فرفوريوس و هرمساارسطو، بليناس، سقراط، (حكيم 

   .)1470: 1381نظامي، ( كنندباره آفرينش نخست صحبت مييك در

ها در ادبيات  قسمت اعظم حكايت. گويي، از ديگر نمودهاي ادب تعليمي استايتحك

اي حكمـي،   هـا اغلـب نتيجـه    از اين حكايـت  ).208: 1389شميسا، (تعليمي دارند  ما جنبه

بـرداري  در آثار نظامي و اميرخسرو نيز استفاده و بهره. شود عرفاني و يا اخلاقي گرفته مي

هاي ضمني بسياري وجود دارد كه حكايت ،»اقبالنامه«در . است ها از همين نوع از حكايت

  . شوداي حكمي دريافت مياز آنها نكته

كـه  اميرخسرو بدون اين. و آشكار است نيز بارز »اسكندري آيينه«نمود ژانر تعليمي در 

جاي ، در جايبراي اين نوع ادبي در نظر گرفته باشد »اقبالنامه« اي همانندبخش جداگانه

مانند پوششي، بخش حماسـي را  حضور اين مباحث ه. اثرش به اندرزگويي پرداخته است

بـا نظـامي   حـدودي  او در استفاده از عناصر حكمي تا گيريالبته جهت .گرفته استدر بر

بيشتر معطـوف بـه پنـد و     »آيينه اسكندري«مباحث حكمي اميرخسرو در . متفاوت است

به عبارتي  .پرداخته نشده است... طالب فلسفي وت و در آن به بيان ماندرزهاي سنتي اس
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يونـاني نـدارد و آن را    ستيز است و اعتقادي بـه فلسـفه  عقل دنيايي را رد كرده، فلسفه او

   .داند و در برابر به بيان مفاهيم ديني اعتقاد بيشتري دارد پوچ مي

ــنديده   ــد پس ــش آن ش ــر دان ــرز ه   ت
 

ــر     ــده ت ــد دي ــزدان كن ــر ي ــت از به   ك
  

  ) 199: 1971خسرو، امير(    

مـتن  كـه در دو پـيش   -جراي نبرد اسكندر با يونانيان را و در همين راستاست كه ما

آيينـه  «در . كنـد  بـه دلايـل اعتقـادي مطـرح مـي      تنهـا  - وي ذكري از آن نشـده اسـت  

اي دينـي  انگيـزه  ،اين نبـرد . گيردميي ميان اسكندر و يونانيان در، نبرد سخت»اسكندري

 ، يونانيـان را بـه ديـن حنيفـي    هـاي دينـي خـود   ر راستاي كشورگشـايي اسكندر د. دارد

العبـور  شتابد؛ ولي به دليـل صـعب  به نبرد با آنها مي ،پذيرندخواند و چون آنها نمي ميفرا

دهد و سـرانجام  اما به مبارزه ادامه مي، خوردبودن راه سرزمين يونان از آنان شكست مي

آمـوزد، بـا شكسـتن سـدي كـه مشـرف بـر        مـي به كمك خضر و تدبيري كه خضر به او 

   ).191-182: مانه(دهد سرزمين يونان است، آنها را شكست مي

  

   نوع غنايي

نظـامي و اميرخسـرو، كـاربرد     »اسـكندرنامه «هـاي قابـل توجـه در    مايهاز ديگر درون

هـا و   يبـاز عشـق  ةكننـد متون حماسـي همـواره مـنعكس   . هايي از ژانر غنايي است مؤلفّه

امـا ايـن    .)9: 1379صـفا،  (هاي پهلوانـان حماسـي هسـتند     ذ و خوشيها و لذاي گساري مي

اي كـه  بـه گونـه   آينـد؛  حماسي به خدمت محتواي كلي اثـر درمـي  ها در متون  مايهدرون

گونـه  همـان  ،آورندها و رخدادهاي حماسي به وجود نميچندان شكافي در ضمن داستان

 ،فردوسـي  »اسكندرنامه«در . فردوسي مشهود است »شاهنامه«اي هلاي داستانكه در لابه

بازي اسكندر با كسـي وجـود نـدارد و تنهـا مـورد غنـايي مشـهود در آن        سخني از عشق

بـارزي از   ةاسـتفاد  ،اما نظامي و اميرخسـرو  .مجلس بزمي است كه اسكندر با قيدافه دارد

  . اين خصايص در متون خود دارند

در اثـر  (ني بزمي همانند مجلس نشاط اسكندر با كنيزك چينـي  هاي طولا صحنهوجود 

حـاكم   -  و مجلس بزم اسكندر با نوشـابه ) بيت 263 ،خسروبيت و در اثر امير 138، نظامي

، اسـكندر در  »آيينـه اسـكندري  «در . اين مواردند از جمله) بيت 81(در متن نظامي  -  بردع
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در لبـاس مردانـه بـه رزم     وي، كـه ناشـناس  ميدان رزم به كنيزكي چيني به نام كنيف ميانه

   .پردازد آن دو مي يباز عشقاي از اين اثر به سپارد و بخش عمدهآمده، دل مي

 - هاي غنايي افزون بر اين كاربرد زبان غنايي و واژگان بزمي و همچنين تصويرسازي 

محسـوب   هاي ژانر غنـايي ايـن آثـار    از ديگر ويژگي - هاي كارزار حتيّ در توصيف ميدان

  : شودشود كه براي نمونه چند بيت ذكر مي مي

  يكــي لشــگر انگيخــت از هفــت روس
 

ــه كــردار هــر هفــت كــرده عــروس      ب
  

  )820 :1381 نظامي،(    

  مــنم جــام بــر دســت چــون ســاقيان
 

  نــــه از بــــاده از خــــون ايلاقيــــان  
  

  )825: همان(    

  بــه زيــر ســپر تيــغ رخشــان بــه تــاب
 

  چنـــان كـــز تـــه بـــرگ نيلـــوفر آب  
  

  )64: 1971 اميرخسرو،(     

ب در زير بـرگ نيلـوفر بـراي    به كار بردن طرفين تشبيهي چون عروس، جام باده و آ

. نگـرش غنـايي نظـامي و اميرخسـرو اسـت      ةكنند، آشـكار سازي با تصاوير جنگيهمانند

و  هاي ادبـي از طلـوع   هاي طبيعت و تصويرسازي چنين مواردي به همراه توصيف صحنه

از نمودهاي غنايي اين آثار است كه با زباني ادبـي  ... وصف روز و شب وغروب خورشيد و 

هاي هنري و بديع و با اسـتفاده از شـگردهاي اسـتعاره و تشـبيه      و سرشار از تصويرسازي

  .صورت گرفته است

  نظــامي بــه بــاغ آمــد از شــهربند    
 

  بيـــاراي بســـتان بـــه چينـــي پرنـــد  
  

  ز جعــــد بنفشــــه برانگيــــز تــــاب
 

  ش ز خــوابنــرگس مســت بــرك ســر  
  

ــه  ــب غنچ ــير   ل ــوي ش ــدش ب   را كاي
 

ــر     ــرخ در دم عبيـ ــل سـ ــام گـ   ز كـ
  

  ) 656: 1381 نظامي،(    

آورد و از ديگر مواردي كه درنگي خاص در ميانه ژانـر حماسـي ايـن آثـار پديـد مـي      

هـايي در آغـاز و گـاه     نامهها و مغني نامهوجود ساقي ،كندكيفيت غنايي آنها را تشديد مي

هـا كـه    نامـه هـا و مغنـي   نامهساقي. مختلف اثر نظامي و اميرخسرو است هايبخش پايان

آيند، نمونه آشكاري از تداخل ژانـري   به شمار مي )241: 1389شميسـا،  (ژانرهاي غنايي خرده

ها كه سرايندگان آنها به ترتيـب  نامهها و مغنينامهساقي. در اثر نظامي و اميرخسرو هستند
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انباشـته از لحـن و حـال و هـواي      ،خواست باده و سرود دارنـد در ،خطاب به ساقي و مغني

ات دنيوي و پنـد و انـدرز   ثباتي حيغنايي است و همچنين مضاميني در ياد مرگ و بيان بي

   :دشو كه در ادامه دو نمونه از آنها ذكر مي) 123: 1373ميرصادقي، (است ... و حكمت و

  بيـــا ســـاقي از ســـر بنـــه خـــواب را
 

ــق     ــاب ده عاشــ ــي نــ ــاب رامــ   نــ
  

ــي ــده  مي ــو آب زلال آم ــو چ ــتك   س
 

  به هر چار مذهب حـلال آمـده اسـت     
  

  )642 :1381 نظامي،(    

ــرده   ــرب آن پ ــا مط ــيم بي ــاي حك   ه
 

ــليم      ــل س ــيده عق ــت پوش ــزو گش   ك
  

ــد  ــان كــن كــه جــان نژن ــوازش چن   ن
 

ــودمند     ــل ناس ــن عق ــته زي ــود رس   ش
  

  )31: 1971اميرخسرو، (    

گردد كه ارتباط اثر فردوسي با سـرمتن خـود،   شده مشخص مياز بررسي موارد گفته

و اقتضائات  »شاهنامه«حماسه، ارتباطي كاملاً هماهنگ و در راستاي انتظارات خوانندگان 

خويش از نظر سـاختاري و زمينـه    »اسكندرنامه«نظامي نيز در كليت . ژانري خويش است

كه  »شرفنامه«ويژه در هب .پايبند است ه متن مورد توجه خود، اثر فردوسيو تم حماسي ب

 ،»اقبالنامـه «ارتباط بيشتري با عنوان اسكندرنامه و سـرمتن حماسـه وجـود دارد؛ امـا در     

بـه   »اقبالنامـه «شود و نظامي با اطـلاق عنـوان   ارتباط اثر او با سرمتن حماسي ضعيف مي

آيينـه  «در . اين بخش، سعي در برقراري ارتباط سـرمتني اثـرش بـا عنـوان خـويش دارد     

. تداخل ژانري كاملاً آشكار اسـت  ةمسئلحماسي،  ةنيز با وجود ساختار و زمين »درياسكن

الشـعاع قـرار   ارتباط اين اثر با سرمتن خود را تحت ،ويژه تعليميهورود ژانرهاي غنايي و ب

آيينـه  «بـه   »اسـكندرنامه «تواند يكي از دلايل تغيير در عنوان داده است و اين موضوع مي

  .باشد »اسكندري

  

  گيري نتيجه

، حماسـه و  شـان  ياصـل اين آثار با ژانـر  ها با توجه به ارتباط ميان  بررسي اسكندرنامه

كنـد   است و مشـخّص مـي  گشدر تعيين خط سير اين آثار راهها ژانرهاي به كار رفته در آن

هـا  هاي ژانري ديگري همانند ژانر تعليمـي و غنـايي نيـز بـدان    ويژگي ،هاي بعدكه در دوره
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 .ها تغييـر داده اسـت   هاي بعد به خردنامهشده و همين موضوع عنوان آنها را در دوره افزوده

رابطه موجود ميان ژانر حماسي اين آثار را با ژانرهاي ديگـر از بـين    ،لهئبا اين حال اين مس

بـودن شخصـيت اسـكندر مقـدوني در     ها به دليل جهانيبه عبارتي اسكندرنامه .نبرده است

و به دليل شهرتي كه وي بـه  است هاي ملل مختلف مورد توجه قرار گرفته ادبيات و افسانه

توقـع  ژانـر حماسـي    ،خوانندگان اين آثـار از آن  ،اش داشتههاي پرآوازهگشاييخاطر جهان

آغازين پيدايش ادبيات كه روحـي حماسـي بـر     ةاند و اين امر به سبب اقتضائات دورداشته

   .كه ژانر اصلي اين آثار حماسي باشداست تشديد شده و سبب شده  ،آن حاكم است

به طور كامل مشهود اسـت؛ امـا    »شاهنامه«اي در ژانري و ارتباط سرمتني ةچنين غلب

در اثر نظامي و اميرخسرو به دليل اقتضـائات روزگـاران بعـد و رشـد ادبيـات تعليمـي و       

ين و خلـط شخصـيت ذوالقـرن    تفكرات و انتظارات ديني و نيـز پيونـدي كـه بـه واسـطه     

، ژانر تعليمي نيز به شكل است ها وجود داشتهاسكندر، كه از ابتداي پيدايش اسكندرنامه

 ،»اسكندرنامه« البته نظامي در بخش اول .شودبارزي در آثار نظامي و اميرخسرو ديده مي

اما در  .دارد با ژانر اصلي خويش يعني حماسه ، ارتباط سرمتني بيشتري»شرفنامه« به نام

 مسـئله ، نمود ژانر تعليمي بـيش از حماسـه اسـت و ايـن     »اقبالنامه« يعني آنبخش دوم 

  . به صورت اصطلاحي براي آن در نظر گرفته شود »خردنامه«سبب شده تا عنوان 

در ايـن ميـان   . شـود اميرخسرو نيز ديـده مـي   »آيينه اسكندري«اين تغيير عنوان در 

در  ،شـود اسي امري طبيعي قلمداد ميهايي از ژانر غنايي نيز كه در ضمن آثار حمويژگي

تر شده است و در اثر اميرخسرو اين آثار وجود دارد كه بنا به روحيه غنايي نظامي پرورده

با اين حال و با توجه بـه تـداخل ژانـري آشـكار در     . در برگرفته استرا  زيادينيز بخش 

سـاختار و زمينـه و    ها، به دليل تأثير شخصيت تاريخي اسكندر و نيز به دليلاسكندرنامه

د؛ شـون ژانر حماسي قلمداد مـي  ها، اين آثار همچنان زيرمجموعهتم حماسي اسكندرنامه

شدن پيوند سرمتني اين آثار با ژانـر حماسـه و عنـوان    اما اين تداخل ژانري سبب ضعيف

و پس از اثر فردوسي، آنها را بـه سـوي متـوني بـا تـم حماسـي و        استاسكندرنامه شده 

   .تعليمي سوق داده است محتواي برجستهمضامين و 
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  نوشت پي

  .م.ق 327-360عصر اسكندرمورخ هم .1

  .)19مقدمه : 1378افشار، ( شد معروف 1هاي بعد به كاليستنس دروغينفرد در دورهاين  .2

ز قـرن  ؛ امـا ا رود يم ـهاي آغازين شعر فارسي در معناي حقيقي خود به كار آيينه در دوره. 3 

گيـرد   هاي عرفاني در شعر، در خدمت مضامين جديد قرار ميبا رواج انديشهششم به بعد 

اسـت  نفـس   گيرند كـه سرشـار از آگـاهي و تزكيـه    نمادي از دل عارف مي و اغلب آن را

  .)18: 1392، دلپذيرفر و بهنام(

هـاي  كنـد و در ديگـر قسـمت   به نيكويي يـاد مـي   تنها در اسكندرنامه، فردوسي از اسكندر. 4

وي را  ،بـراي نمونـه در جـايي از زبـان اردشـير      .و نـدارد ه اامه نظر مثبتي نسبت ب ـاهنش

  .)892: 1384فردوسي، ( خواند مي »بدگمان«

نخسـت  : )659-658: 1381نظـامي،  ( دهـد  نسـب اسـكندر ارائـه مـي     بارهنظامي سه روايت در. 5 

را فرزنـد مـادري    كه اسكندر داند؛ دوم روايتي روايتي كه او را رومي و فرزند فيلقوس مي

به فرزندي  ،اي رها كرده است و فيلقوس او را يافته داند كه وي را در خرابه دست ميتهي

  . داند پذيرد و سوم روايت فردوسي كه اسكندر را فرزند داراب كياني مي مي

  

                                                 
1. pseudo- Callisthenes 
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